
 

 

 

  به نقل از سايت راديو زمانه

  

  انقلاب ميخک ها٬ 

   کشوررهايی برای ین جزء و درجه داران پرتغالقيام افسرا

  

  رسول پدرام  

  www.rpedram.com  
  

حوادثی که در روز های اخير در ايران در جريان است٬ مرا بيش   

 در کشور "انقلاب ميخک ها"از هر رخداد ديگری به ياد قيام معروف به 

  . پرتغال می اندازد

نظاميان از رده ( گروهی از افسران جزء ۱۹۷٤ آوريل ۲٥روز   

مردم عادی هم . عليه نظام  حاکم بر پرتغال به پا خاستند) سرگردی به پايين

پس از چهل سال تحمل ديکتاتوری و اختناق به آنان پيوستند و در عرض 

صَوّر فروپاشی آن را نمی بيست و چهار ساعت٬ رژيمی را که هرگز کسی تَ

  .کرد سرنگون کردند

٬ ديکتاتور فاشيست پرتغال٬ پس از بيش از سی سال سالازارهر چند   

مارسلو کائتانوحکومت مستبدانه٬ مرده بود ولی جانشينش 
۱

 همچنان راه او را 

  .ادامه می داد

سال ها جنگ بی حاصل در مستعمرات پرتغال در افريقا٬ بيکاری٬   

فقر٬ رواج خرافات٬ و رواج فساد در تمامی سطوح دستگاه های دولتی تَوَرُّم٬ 

و وابسته به آن باعث شده بود که دامنه ناراضی ها نه تنها در بين توده مردم 

مردم و . بلکه در ميان واحد های ارتش در رده های پايين هم گسترش يابد

 قيامی بدون ارتش به دنبال بهانه ای می گشتند و منتظر فرصتی بودند تا با

  .خون ريزی به ديکتاتوری حاکم بر کشور خاتمه دهند

                                            
1 ­ Marcelo Caetano 



 
 

...انقلاب ميخک ها  ۲ ­صفحه   
 

 
گام نخست را نظاميان برای رهايی کشور از چنگال خودکامگی   

جنبش نيروهای "آنان با ايجاد تشکيلاتی زير زمينی موسوم به . برداشتند

 و مُتشکّل از افسران جزء و درجه داران٬ يکبار در صدد (MFA)" مُسلَّح

  . با کودتايی برق آسا٬ رژيم را سرنگون کنندبرآمدند تا

 يک هنگ پياده از يکی از پادگان های ۱۹۷٤ مارس ۱٦روز   

ولی مجبور . به سوی اين شهر حرکت کرد) پايتخت پرتغال(نزديک ليسبون 

زيرا عدم . شد که در سه کيلومتری ليسبون متوقف شود و نزديکتر نيايد

 چنين مواردی به منظور پشتيبانی و که اغلب در(هماهنگی با نيروی هوايی 

از يک سو٬ و آماده نبودن افکار عمومی ) پيروزی کودتا وارد عمل می شود

  .برای حمايت از  قيام٬ از سويی ديگر کودتا را با شکست روبرو ساخت

جنبش نيرو های "هر چند آن کودتا شکست خورد؛ ولی رهبران   

تازه٬ ولی اين بار با آماده ساختن از پا ننشستند و با طرح نقشه ای " مُسلَّح

افکار عمومی و جلب پشتيبانی آنان٬ در صدد بر آمدند تا خواست خود را از 

  . قوّه به فعل در آورند

نظاميان با بعضی از گويندگان و تکنيسين های راديو تماس گرفتند و   

پس از جلب موافقت آنان٬ قرار شد که دو ترانه با فاصله ای کوتاه و در 

پخش يک . تی معين و در روزی که تعيين می شد  از راديو پخش شودساع

و " قيام"و پخش ديگری به عنوان فرمان " آماده باش"ترانه٬ نشانه ی فرمان 

  .ريختن به خيابان تَلَقّی می شد

  

  گراندولا٬ ای شهر سوخته در زير آفتاب  

  

٬ برنامه ای به نام )سال سرنگونی رژيم (۱۹۷٤در سال   

از ساعت دوازده نيمه شب تا بامداد از يکی از راديو های پر " چهارچوب"

روز ( آوريل ۲٤روز . پخش می شد" راديو رنسانس"شنونده پرتغال به نام 

٬ مقاله ای در يکی از روزنامه های عصر پرتغال٬ به نام )قبل از قيام

کيفيّت : " منتشر شد که در آن  نوشته شده  بود(República)" جمهوری"

که بعد از نيمه شب پخش می شود به تازگی به مراتب " چهارچوب"ه برنام

هدف نويسنده ." بهتر از گذشته شده است و بايد به آن گوش کرد و آن را شنيد

از انتشار آن مقاله٬ کشاندن مردم به پای راديو ها و تشويق آنان به گوش دادن 

  به آن برنامه بخصوص در شب پيش رو بود



 

 رسول پدرام ۳ ­صفحه 

 
ام هم توصيه شده بود که راديو های خود را در به همه ی عوامل قي  

آن شب روشن نگه دارند و طول موج را از روی فرکانس راديو رنسانس به 

  .        جای ديگر تغيير ندهند و منتظر پخش ترانه ها به گوش بمانند

ساعت ده و چهل و هشت دقيقه شب بود که بر اثر بروز يک نقص   

 منتظره قطع شد و کم مانده بود که اميد ها فنی٬ صدای فرستنده به طور غير

ولی تکنيسين های بخش فنی توانستند در عرض چند . به نوميدی مُبدّل شود

چند لحظه بعد از راه اندازی دوباره . دقيقه نقص پيش آمده را بر طرف سازند

"بعد از آن خدا حافظی"فرستنده نخستين ترانه٬ که ترانه ی معروف 
۲

 با 

اروايوپائلو د کصدای 
۳
  .بود٬ روی آنتن رفت 

با شنيدن اين ترانه٬ نظاميان عضو جنبش اندک٬ اندک خود را برای   

  .بيرون آمدن و پيوستن به ديگر همقطاران خود آماده ساختند

در آن ساعت٬ عده ای نظامی در يکی از قهوه خانه های ليسبون   

مشب زود ا: "يکی از آن ها از گارسون می پرسد. دور ميزی نشسته بودند

  ".تعطيل می کنيد؟

چون مجبوريم . هر چه زود تر بهتر: "گارسون در جواب می گويد  

  ."فردا هم کار بکنيم

و شايد هم فردا مجبور نباشی که سر کارت : " آن نظامی می افزايد  

  ."بيايی

گارسون چيزی از حرف های آن نظامی سر در نمی آورد و به جمع   

  . دهدکردن ميز و صندلی ها ادامه می

بر و بچه ها در استوديوی . بيست دقيقه از نيمه شب می گذشت  

ولی يکی از گوينده ها . راديو ترانه دوم را برای پخش آماده می کردند

هر . همچنان در باره ی موضوعی تجاری از پشت ميکروفون حرف می زد

 چه از پشت شيشه اتاق فرمان به او اشاره می کنند که حرفش را تمام کند٬ او

ترتيب اثر نمی دهد تا اينکه مجبور می شوند ميکروفون او را قطع و ترانه 

  . دوم را پخش کنند

ترانه دوم که از آن لحظه به بعد٬ شهرتی جهانی يافت و در تاريخ   

گراندولا٬ ای شهر سوخته در زير "پرتغال جايی برای خود باز کرد؛ ترانه ی 

آفونسو" زکا"ژوزه با صدای " آفتاب
٤

  .  بود

                                            
2 ­ E Depois do Adeus 
3 ­ Paulo de Carvalho 
4 ­ José "Zeca" Afonso 



 
 

...انقلاب ميخک ها  ۴ ­صفحه   
 

 
با پخش اين ترانه٬ افسران و درجه دارانی که از قبل  دستور های   

لازم دريافت کرده بودند با عجله رو به پادگان ها و مراکز نظامی محلّ 

برخی حتی فرصت نکردند تا اونيفورم های خود را بر تن . خدمت خود نهادند

اقدام آن اولين . با همان لباس شخصی سلاح برداشتند و وارد عمل شدند. کنند

پس از دستگيری .  ها دستگيری فرماندهان رده بالا در داخل پادگان ها بود

فرماندهان٬ به يکان های مستقر اخطار کردند که قيامی گسترده در شرف 

تکوين است و بهتر است کسی مقاومتی از خود نشان ندهد و از انجام هر 

ران خود  قرار گونه عمل نسنجيده ای خود داری کند تا رو در روی همقطا

  .نگيرد

  
 همان   با  و  کنند  تن  بر  را  های خود  اونيفورم  تا برخی حتی فرصت نکردند

  لباس شخصی سلاح برداشتند

  

به تدريج و در سراسر پرتغال افسران رده پايين و درجه داران   

اهداف تعيين شده بعدی تصرّف . کنترل پادگان ها را در دست می گيرند

آن ها می دانستند که در اختيار داشتن وسايل . ون بودمراکز راديو و تلويزي

به . خبر رسانی يکی از کليد های اصلی موفقيت در هر قيامی به شمار می آيد

همين جهت ستونی به سمت فرستنده های شبکه سراسری راديو و تلويزيون 

  .در ليسبون به راه افتاد

 بالای رأس ساعت سه و سی دقيقه ی بامداد بود که مقامات سطح  

به نيرو های وفادار دستور . نظام از بروز حرکاتی مشکوک با خبر شدند

مقابله داده می شود ولی کسی به آن اعتنايی نمی کند و عکس العملی از خود 



 

 رسول پدرام ۵ ­صفحه 

 
برخی از عوامل قيام در مراکز مخابرات تلفنی٬ به مکالمه . نشان نمی دهد

هنوز از ماهيّت قيام مقامات گوش می دادند و از اينکه می ديدند که آن ها 

  . مطلع نيستند ابراز خوشحالی می کردند

به تدريج نقاط استراتژيک و شاهراه های اصلی کشور تحت کنترل   

درست سر ساعت چهار بامداد بود که با رسيدن خبر . شورشيان در می آيد

نزديک شدن يکان های شورشی به پايتخت٬ فرمان آماده باش عمومی داده می 

يکتر شدن نظاميان به پايتخت٬ نگرانی و دلهره در ستاد عملياتی با نزد. شود

زيرا ارتباط آن ها با .  به اوج می رسد(MFA)" جنبش نيروهای مُسلَّح"

آن ها . ستون اعزامی برای تصرّف فرودگاه بين المللی ليسبون قطع شده بود

اوّل خود منتظر می مانند تا فرودگاه ليسبون به تصرّف در آيد٬ آنگاه اعلاميه 

  .را منتشر کنند

شهر "ساعت چهار و بيست دقيقه بامداد پيام رمزی به صورت   

اين پيام رمز در . به ستاد عملياتی رسيد" نيويورک اشغال و به تصرّف در آمد

واقع خبر افتادن فرودگاه به دست شورشيان و بسته شدن حريم هوايی پرتغال 

  .تأييد می کردبر روی پرواز های داخلی و بين المللی را 

پس از اينکه از کنترل حرکت هواپيما ها اطمينان خاطر حاصل شد   

و پس از اعلام حمايت يکان های نظامی ديگری از قيام٬  اعلاميه زير از 

  :راديو پخش شد

  

  پخش اولين اعلاميه  

  

  به نام ستاد فرماندهی جنبش نيروهای مُسلَّح"   

  

 خواهند که از خانه های خود نيروهای مُسلَّح از ساکنان ليسبون می  

در اين لحظات سرنوشت ساز٬ از . خارج نشوند و آرامش خود را حفظ کنند

همه ی فرماندهان نظامی صميمانه تقاضا داريم که به منظور احتراز از بروز 

اين . حوادث ناگوار احتمالی٬ از رويارويی با نيرو های مُسلَّح پرهيز نمايند

ر از غير ضروری بودن٬ می توانند تَلَفات گونه رويارويی ها٬ صرف نظ

جانی در پی داشته و ممکن است باعث بروز تفرقه و عزادار شدن ملّت 

  . پرتغال بشود که به هر قيمتی که شده است بايد از آن بر حذر بود

تمامی سعی ما براين است که حتی يک قطره خون از دماغ هيچ فرد   

صف از پزشکان و پرسنل بيمارستان پرتغالی بر زمين ريخته نشود٬ مع الو

ها می خواهيم که در ايفای مسئوليّت های وجدانی و حرفه ای در اسرع وقت 



 
 

...انقلاب ميخک ها  ۶ ­صفحه   
 

 
هر چند که از صميم قلب اميدواريم . ممکن در محلّ کار خود حاضر شوند

  ."نيازی به همکاری آنان نباشد

  

برنامه های راديو با پخش موسيقی کلاسيک ادامه يافت بی آنکه   

 پشت ميکروفون شعار های ميهنی و انقلابی بدهد و يا به تهديد اين و کسی از

مردم در سراسر دنيا اخباری را که از پرتغال مخابره می شد با . آن بپردازد

آن ها از راديو ها می شنيدند و در . بهت و نا باوری تعقيب می کردند

قط برای تلويزيون ها می ديدند که ارتشی٬ بدون شليک حتی يک گلوله٬ و ف

  .برقراری مردم سالاری در کشور٬ به پا خاسته بود

 کارواعمليات را سرگردی به نام    يوی
٥

 (Carvalho) از ستاد 

من در آن شب در سرويس خارجی . رهبری می کرد" جنبش نيروهای مُسلَّح"

يکی از روزنامه های تهران همراه با شادروان هوشنگ حسامی به عنوان 

ون در هيئت تحريريه کسی به زبان پرتغالی آشنايی چ. مترجم کار می کردم

نداشت٬ در نتيجه ما نام اين سرگرد را به همان صورتی که با الفبای لاتين 

نوشته شده بود به فارسی نوشتيم و او در بين خوانندگان فارسی زبان با نام 

  .شناخته شد" کاروالهو"سرگرد 

    

  مقام رهبری به پادگان پناه برد  

  

ر مقاله ديگری که در همين سايت راديو زمانه منتشر شده پيشتر د  

٬ اشاره ")اسپانيا از سلطنت به جمهوری٬ از جمهوری به سلطنت("است 

داشته " رهبر" عنوان ستمي اروپا در قرن بی هاکتاتوري دهمه یکرده ام که 

 تلريو ه) يیايتالي رهبر٬ به ایعني Il Duce("  دوچهليئ" ملقب به ینيموسول. اند

فقط ژنرال فرانکو ).  رهبریعني ی به آلمانDer Führer( به دِر فوهرِر  بودملقب

 El( وي ی شد و کلمهء اِل کائو دداي پیکس نداشت که سرانجام ی لقبا٬يدر اسپان

Caudillo(و فرانکو را به آن ملقبدي کشروني قرون وسطا بيیاي را از اسپان  

   .داشتند" رهبر"رتغال عنوان  سالازار و مارسلو کائتانو هم در پ.ساخت

ساعت پنج صبح يکی از کارکنان کاخ رياست جمهوری٬ مارسلو   

قربان٬ انگار که اوضاع کشور : "کائتانو را بيدار می کند و به او می گويد

رئيس جمهور بلافاصله لباس ." مُتَشّنج است و مردم به خيابان ها ريخته اند 

.  واقع در حومه ليسبون پناه می برد(Carmo)می پوشيد و به پادگان کارمو 

                                            
5 ­ Otelo Saraiva de Carvalho 



 

 رسول پدرام ۷ ­صفحه 

 
زيرا از نظر او پرسنل نظامی مستقر در آن پادگان به اصول نظام حاکم 

  .وفاداری بيشتری نسبت به ديگران از خود نشان می دادند

حوالی ساعت شش صبح٬ يک ستون موتوريزه به فرماندهی   

ماياسروانی به اسم  
٦
  . وردمرکز شهر ليسبون را به اشغال خود در ا 

در اين جا٬ نکته به خاطرم رسيد که حيفم می آيد آن را برای   

به گزارش خبرگزاری ها٬ نظاميانی که قيام کرده . خوانندگان بازگو نکنم

بودند برای اينکه نشان دهند که قصد خشونت ندارند و خود را ملزم به 

 چراغ رعايت قوانين می دانند٬ موقع عبور تانک ها از چهار راه ها٬ چنانچه

راهنمايی قرمز بود٬ تَوَقُّف می کردند و منتظر می ماندند تا چراغ سبز شود و 

در يکی از چهار راه ها سروان مايا در . آن وقت به راه خود ادامه می دادند

گاری که از او پرسيده بود٬ که به کجا دارند می روند؟ پاسخ به سئوال خبرن

  ."می رويم تا حکومت را سرنگون کنيم: "جواب داده بود

  
 بين  می  خيابان  وسط  در  باز  بازوان  با  که  را  يکسی  مايا  سروان  به استد٬  که

  . تنهايی و با دست خالی به اِستقبال تانک های دولتی رفت

                                            
6 ­ Salgueiro Maia 



 
 

...انقلاب ميخک ها  ۸ ­صفحه   
 

 
  

ن پياده برای متوقف کردن پيشروی به دستور ستاد ارتش٬ دو يکا  

نيروی تحت فرمان سروان مايا و حمله به آنان به مرکز ليسبون اعزام می 

چند لحظه بعد٬ ستون . ولی آنان به جای حمله٬ به شورشيان می پيوندند. شود

پياده ديگری با پشتيبانی يک واحد زرهی و به فرماندهی يک سرتيپ برای 

سروان مايا بدون همراه .  ليسبون گسيل می شودمقابله با شورشيان به مرکز

داشتن اسلحه و با دستمال سفيدی در دست به طرف تانک های دولتی به راه 

ولی سرتيپ فرمانده . می افتاد تا نظاميان را مُتَقاعِد کند که به جنبش بپيوندند

ستون های اعزامی با ديدن سروان مايا در جلو تانک های خود٬ به گروهبان 

ولی .  يکی از تانک ها دستور آتش می دهد که به آن سروان شليک کندخدمه

آن گروهبان به جای اجرای سريع دستور٬ مکث می کند و واکنشی از خود 

مگر کری٬ نمی شنوی٬ : "سرتيب با صدای بلند داد می زند. نشان نمی دهد

. گروهبان لحظه ای خيره به چشمان سرتيب نگاه می کند!". بهت ميگم آتش

سرتيب٬ . اگهان اسلحه خود را به زمين می اندازد و پا به فرار می گذاردن

ولی . تپانچه ای را که در دست داشت مُسلَّح می کند تا او را از پشت سر بزند

بر می گردد و به سربازانی که در اطراف . يک مرتبه تغيير عقيده می دهد

سروان مايا که هنوز تا همگی با هم ! به زانو: تانک ها بودند دستور می دهد

با بازوان باز در وسط خيابان ايستاده بود؛ و سربازان همراه او را به رگبار 

سرتيب هم چون . ولی گلوله ای از اسلحه هيچکس شليک نمی شود  . بندندب

می بيند که کسی به دستورهايش ترتيب اثر نمی دهد٬  چاره ای جز فرار نمی 

ی با تانک هايی که به همراه آورده بودند در نتيجه همه ی پرسنل اعزام. بيند 

  .خود را تحت امر سروان مايا قرار می دهند

  راديو همچنان با پخش اعلاميه های ستاد فرماندهی عمليات٬ پشت   

سر هم از مردم می خواهد که چشم به راه حوادث در خانه ها بمانند و به 

 اونيفورم پوش دشوار مردمی که تا آن ساعت از ديدن سربازان. خيابان نيايند

وحشت می شدند با تابش نخستين اشعه های خورشيد بر ساختمان های 

بعضی هم دل و . ليسبون٬ اندک٬ اندک در خانه های خود را باز می کنند

ماه آوريل٬ موسم گل ميخک در . جرأت به خرج می دهند و بيرون می آيند

ه هايی از گل ميخک جوانانی که شهامت بيشتری داشتند با شاخ. پرتغال است

در دست٬ به ارتشيان نزديک می شوند و گل ها را به لوله تفنگ آنان می 

در تاريخ پرتغال به " انقلاب ميخک ها"به همين جهت آن قيام به نام . زنند

زنان خانه دار قهوه و صبحانه حاضر می کنند و برای . ثبت رسيده است

 خيابان ها و معابر در عرض کمتر از يک ساعت. نظاميان می فرستند
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جمعيتی که تا آن روز٬ غير از تَجمّع در . عمومی مملو از جمعيّت می شود

کليسا ها برای عبادت٬  راه اندازی دسته های مذهبی در ايام عيد پاک و شر 

کت در تظاهرات دولتی هرگز اجازه تشکيل تجمعّات٬ ولو به طور کاملاً 

ت اکنون در خيابان بود و نظاميان مسالمت آميز٬ در بيرون خانه ها را نداش

عده زيادی هم به روی نفر بر های زرهی٬ تانک ها٬ . را در آغوش می کشيد

کاميون ها و ساير خود رو های ارتشی سوار می شوند و همراه نظاميان در 

  .خيابان ها به راه می افتند

در پادگان کارمو " مقام رهبری"به سروان مايا خبر می رسد که   

نيرو های امنيتی و پرسنل يکان ويژه انتظامی در اطراف . ه استمخفی شد

سروان مايا عده ای . پادگان سنگر گرفته اند و به شدّت از آن مراقبت می کنند

از افراد خود را در مرکز شهر برای حفظ ايمنی٬ محافظت از بانک ها٬ 

 احتمالی ساختمان های دولتی و مقابله با بروز هر گونه رويداد پيش بينی نشده

در بين راه به يک ستون . باقی می گذارد و خود راهی پادگان کارمو می شود

در اين جا هم مثل دفعه قبل٬ سروان مايا شخصاً به . پياده نظام بر می خورد

اين جا چکار می کنيد؟ : "طرف آن ها می رود و از فرمانده ستون می پرسد

يم شما را بازداشت بکنيم دستور دار: "و در کمال شگفتی جواب می شنود که

آن ها هم به نيروی های تحت ." ولی راستش را بخواهيد قلب ما با شماست 

  .فرمان سروان مايا می پيوندند و به اتّفاق راهی پادگان کارمو می شوند

تا ساعت ده صبح تقريباً تمامی واحد های نظامی در سراسر پرتغال    

دند و آن هايی هم هنوز نسبت به رژيم همبستگی خود را با قيام اعلام  کرده بو

در ساعت ده صبح بود که . ابراز وفاداری می کردند در محاصره قرار داشتند

ژنرال ها در ستاد ارتش تصميم به يک ضدّ حمله می گيرند تا ضربه ی 

  .مهلکی به قيام وارد بياورند

در ارتش های جهان هميشه يکان هايی هستند که نسبت به بقيه از   

در آن سال ها هم سربازان نيروی دريايی .  رزمی بيشتری برخوردارندتوان

آن . پرتغال و اسپانيا برتری رزمی بيشتری نسبت به نيرو های ديگر داشتند

ها نه فقط در طول قرن های گذشته٬ حتی در قرن بيستم هم جنگ های 

ضدّ و به همين جهت بود که مأموريت انجام آن . متعددی را تجربه کرده بودند

رزمناو "به رزمناو معروف به . حمله به سربازان نيروی دريايی مُحَوّل شد

دستور داده شد که در حالت آماده باش رزمی " دريا سالار گاگو کوئی تی نيو

  .در سواحل ليسبون پهلو بگيرد

هر لحظه بيم آن می رفت که توپ های آن رزمناو٬ مرکز شهر   

 آن صورت فاجعه ای با ابعادی غير قابل ليسبون را گلوله باران کنند٬ که در
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. تَصَوّر به وقوع می پيوست و پيروزی قيام با شکست مواجه می ساخت

نظاميان به محض اطّلاع از نقشه آن ضدّ حمله در زير تاق پياده رو ها پناه 

تا ساعت دوازده ظهر گلوله ای از هيچ طرف شليک نشد و اثری از . گرفتند

با اينکه لوله برجک توپ ها به طرف . می خوردزخمی شدن کسی به چشم ن

مرکز ليسبون هدف گيری می کرد ولی اقدامی تا آن ساعت صورت نگرفت و 

  .رزمناو همچنان به حالت آماده باشد باقی ماند

جنبش نيرو های "راديو برای بار چندم با پخش اعلاميه های ستاد   

د و از مردم می خواست اعلام  کرد که احتمال خطر جانی وجود دار" مُسلَّح

ولی مردم بدون تَوَجُّه به آن . که در داخل خانه های خود بمانند و بيرون نيايند

  .اخطار ها همچنان به خيابان ها می ريختند و سربازان را در ميان می گرفتند

  

  !خودم را به يک سروان تسليم بکنم؟می خواهيد   

  

ارمو٬ محلّ اختفای سرانجام سروان مايا و نيروهايش به پادگان ک  

خود آن سروان در . مارسلو کائتانو٬ رئيس جمهور و رهبر کشور می رسند

وقتی که به آن جا رسيدم٬ همسايه ها پيشنهاد می : "خاطراتش می نويسد

کردند که من از پنجره خانه هايشان به عنوان آشيانه مُسَلسَل استفاده کنم و 

کسانی هم . ان بود٬ مستقر سازمتيربار ها را در آن جا٬ که مشرف به پادگ

دور و بر ما جمع شده بودند و با خواندن سرود ملّی کشور٬ ما را ترغيب و 

فکر نمی کنم لحظه ای زيباتر از اين  در زندگی ام پيش . تهييج می کردند

  ."قلم من قادر به توصيف آن نيست. بيايد

 می سروان مايا از طريق تلفن از افراد مستقر در داخل پادگان  

جنبش "از ستاد فرماندهی . خواهد که تسليم شوند٬ ولی جواب رد می شود

به نيرو هايی که پادگان را در محاصره گرفته بودند٬ دستور " نيرو های مُسلَّح

ولی از آنجاييکه ممکن بود در . داده می شود که به آن جا حمله مسلحانه بکنند

که در بيرون بودند به خاک و اثر آتش متقابل از داخل پادگان غير نظاميانی 

خون کشيده شوند٬ سروان مايا خويشتن داری از خود نشان می دهد  و فقط به 

  . شليک يک رگبار مُسَلسَل به پنجره های طبقه دوم پادگان اکتفا می کند

اين بار٬ . تماس تلفنی ديگری با داخل پادگان برقرار می شود  

أن خود می داند که خود را به يک مارسلو کائتانو اظهار می دارد که کسر ش

در نتيجه موافقت می شود تا ژنرال آنتونيو اسپينولا که . تسليم کند" سروان"

مغضوب رژيم حاکم و مورد اعتماد شورشيان بود شخصاً به پادگان بيايد و يا 
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کسانی را به نمايندگی از طرف خود بفرستد تا رئيس جمهور را وادار به 

  .تسليم کند

لحظه ای که يکی از تانک های سروان مايا مُسَلسَل های درست در   

خود آماده شليک به طرف پادگان می کرد٬ دو نفر نماينده از طرف ژنرال 

خدمه تانک دست نگه می دارند و به نمايندگان . مزبور از راه می رسند

آن دو سرانجام رئيس . اعزامی اجازه رفتن به داخل پادگان را می دهند

قاعِد می کنند که  استعفا بدهد و پست خود را به ژنرال اسپينولا جمهور را مُتَ

رئيس جمهور هم قبول می کند به شرط اينکه مراسم نقل و انتقال . تسليم کند

  . قدرت در داخل مُحَوَّطِه ی پادگان صورت بگيرد و نه در خارج از آن

سروان مايا٬ از احتمال اينکه مبادا رئيس جمهور با اين حرف ها   

بخواهد تا رسيدن نيرو های تازه نفس وقت کشی کند٬ به داخل پادگان می رود 

رئيس جمهور به سروان می گويد که مايل نيست . تا شخصاً با او صحبت بکند

سروان هم  در جواب . اختيار اداره کشور به دست مردم کوچه و بازار بيفتد

ره کشور را در می گويد که مردم کوچه و بازار ساعت هاست که اختيار ادا

پس از انتظاری طولانی سرانجام اتومبيل ژنرال اسپينولا در . دست گرفته اند

مارسلو کائتانو استعفا نامه ی خود . ميان هَلهَلِه و شادی مردم از راه می رسد

و بدينسان پرونده قديمی ترين رژيم ديکتاتوری . را به ژنرال تسليم ميکند

  .اروپا برای هميشه بسته می شود

مردم خشمگين در بيرون پادگان منتظر بودند که رئيس جمهور از   

نظاميان تحت فرمان سروان مايا . آن جا بيرون بيايد تا او را تکه تکه کنند

که ديگر سمتی در آن موقع (برای اينکه  صدمه ای به رئيس جمهور 

؛ برسد٬ او را در داخل يک نفر بر زرهی اسکورت می کنند و از )نداشت

  . بيرون می برندپادگان

" پيده"چند تن از اعضای سازمان امنيت پرتغال معروف به   

(PIDE) که چنين سرنوشتی را برای رهبر خود پيش بينی نمی کردند٬ با 

شنيدن خبر استعفای کائتانو به خشم می آيند و شروع به تير اندازی به طرف 

 خود را از در جريان تيراندازی چهار نفر جان. جمعيّت بی دفاع می کنند

اين عده تنها قربانيان . دست می دهند و ده ها تن ديگر هم  زخمی می شوند

  .در تاريخ پرتغال به شمار می آيد" انقلاب ميخک ها"

رأس ساعت هفت و پنجاه دقيقه عصر٬ خبر رسمی سقوط رژيم و   

رژيمی پس از بيش از چهل سال . پيروزی قيام از راديو پخش می شود

٬ اختناق٬ حبس و شکنجه و اعدام مخالفان٬ درست در حکومت مستبدانه

 دقيقه سقوط کرد٬ بی آنکه شيرازه امور کشور از ٤۰  ساعت و ۱۹عرض 
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هم گسيخته شود٬ کسی را اعدام انقلابی بکنند و يا ساختمانی را به آتش 

  .بکشند

شورای نجات "اعضای )  آوريل۲٦يعنی روز (فردای آن روز   

از افسران عاليرتبه و به رياست ژنرال اسپينولا در مُتشکّل از برخی " کشور

تا ظهر روز بعد بقيهء نيرو های فاشيستی هم که . تلويزيون ظاهر می شوند

هنوز مقاومت می کردند٬ خود را تسليم می کنند و آزادی زندانيان سياسی و 

  . عقيدتی شروع می شود

و پس از در کشور همسايه پرتغال٬ يعنی اسپانيا هم٬ ژنرال فرانک  

.  سال حکومت ديکتاتوری ماه های پايانی خود عمر خود را می گذراند۳۹

يک سال پس از پيروزی انقلاب  (۱۹۷٥پس از مرگ او در بيستم نوامبر 

دوران گذار از ديکتاتوری به دموکراسی در اسپانيا هم شروع شد ) ميخک ها

  .که به مراتب آرام تر از پرتغال بود

 پرتغال و برگزاری اولين انتخابات آزاد در پس از تغيير رژيم در  

  . که موضوع مقاله جداگانه ای استاتفاق افتادديگری  مهم اين کشور حوادث

  

  


